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در تنش آفرینــی میان ســینماگران و دولت، 
برافراشتن دیوار بی اعتمادی میان سینماگران و 
دولت، و تصور این که با روی صحنه آوردن چند 
سینماگر پیشکسوت، یا ترتیب دادن دیداری 
میان آن ها و وزیر ارشاد یا رییس جمهور می تواند 
شمایلی از یک شبان کامروا را در تاریخ ثبت کند. 
بی توجهی به وضعیت زندگانی جامعه سینمایی، 
ناکامی در ســامان دادن به وضعیــت اکران، و 
مهم تر از همه سوق دادن جریان فیلمسازی در 
ایران، از یک سینمای پیشرو و موفق در کرانه ها 
و دورنماهای جهانی، به یک ســینمای محلیِ 
پرخرج و ســنگین و ثقیلِ دولتــی که با چوب 
زیربغل نهادهایی خارج از سینما سر پا ایستاده، 
و مســائل متعدد دیگر از جمله دستاوردهای 
ناامیدکننده سازمان سینمایی در سال های اخیر 
است. حیرت آور است گردانندگان این سازمان 
که خود از اهالی ســینما هســتند، نمی دانند 
سینمای ایران نیروی نیابتی ندارد و نمی شود 
با رودربایستی انداختن چند هنرمند سالمند و 
ترتیب دادن دیدار آن ها با وزیر و رییس جمهور 
وانمود کرد »همه چیز آروم اســت، من چه قدر 

خوشحالم!«.
آیا تصور حاکمه بر سازمان سینمایی این 
است که این سازمان صرفاً در قبال چندصد نفر 
کارمند زیرمجموعه اش مسئولیت دارد؟ فراموش 
کرده چرا »معاونت سینمایی وزرات فرهنگ و 
ارشاد اسلامی« به »سازمان سینمایی« تبدیل 
شد؟ نمی داند اتفاقاً از نظر اداری این سازمان در 
قبال تمام امور و افراد سینمای ایران مسئولیت 
مستقیم دارد؟! وظیفه این سازمان عتاب و عناد 
و ستیزه با اهل سینماست؟ یا حفظ و حفاظت و 
مدد آن ها؟! حیرت آور نیست اداره کنندگان این 
سازمان، با تلویزیون رابطه صمیمانه تری دارد تا 
سینما؟! به تلویزیون بیشــتر آمد و شد دارند تا 

»خانه سینما«؟!
بی مبالاتی در قبال جامعه ســینمایی تا 
کجا؟ این آمار و ارقامی که با نــاز و مباهات، با 
لاف و تفاخر در افتتاحیه هــا و اختتامیه ها به 
شرف عرض می رسد، کجایش به سینمای ایران 
رســیده؟ کاوه صباغ زاده را از رانندگی اسنپ 
رهانیده، یا آن ســینماگر دیگر را از سرایداری 
خانه ی اطراف تهران؟ یا آن طلاق توافقی بر اثر 
عسرت و افلاس مورد رجوع قرار گرفته؟! کجای 
این سینما بشارتی، مسرّتی، طراوتی طلیعه زده 

که ما از آن بی خبریم؟

شاید در بخش هایی که از نظر اداری 
زیرمجموعه این ســازمان هستند، 

اتفاقات بهتری رخ می دهد.
اشــاره شــما دقیق و به جا بود. بد نیست 

نگاهی به قد و بالای پسر بزرگ این سازمان 
بیاندازیم؛ »مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی«! جایی که هم تولید فیلم مستند 
را دارد، هم برگزار کننده جشنواره »سینما 

حقیقت« است که در آن نه نشانی از سینما 
هست، نه حقیقت! بر این مرکز جریانی سلطه 

دارد که من اســمش را می گذارم »وسط باز«. 

یعنی این جریان نه تندرو اســت، نه معتدل و 
میانه رو. اتفاقاً اگر مســلک و مَشــرب افراطی، 
تفریطی، یا میانه رویی داشــتند تکلیف همه با 
آن ها روشن بود. مثل آفتاب پرست هر لحظه به 
هر رنگی درمی آیند. لازم باشد »جیمز لانگلی« 
را رو می کنند و اقتضا کند »شهید العلم« و فیلم 
»در رکاب حضرت عشق« را. لازم شود »آرلین 
کلمشــا« را در ویترین می گذارنــد که درباره 
مشــکل مارکسیســم و یهودیت و فلسطین و 
»ادوارد سعید« افاضه فضل کند و اگر پبش بیاید 
»هانا پولاک« و »عاید نباء« را. هم »جایزه شهید 
آوینی« دارند، هم »ایــران جوان«! هم »جایزه 
استعداد نو« می دهند، هم »جایزه سرباز وطن« 
را به یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. هم 
بلدند پس از مرگ »ناصر طهماسب« به عنوان 
بهترین گوینده به جنازه اش جایزه نقدی چند 
ده میلیونی عطا کنند، هم »جایزه استعداد نو« 
را به یک فیلمساز خلاق! جنسشان جور است و 
با »وسط بازی« همه را به بازی گرفته اند. بقا در 
»مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی« کار 
سختی نیست؛ کافی است ســالی یک بار وزیر 
و معاون وزیر را در افتتاحیــه یا اختتامیه روی 
صحنه دعوت کنی که چند دقیقه ای سخنرانی 

کنند! کات! یک سال بعد!
اگر هم تولیدات »مرکز« فیلم  های ارزنده ای 
از آب درنیامدنــد، خب پروژه های در دســت 
تدوین یا آماده پخش خارج از »مرکز« را می شود 
از مستندســازان خرید و یک »نشان«/لوگوی 
»مرکز« را ابتدا و انتهایش چسباند! خیلی نباید 
سخت باشد! قطعاً سخت نیست، چون وقتی وارد 
»مرکز« شوید خیلی زود درمی یابید که آن جا 
به صورت »ملــوک الطوایفی« اداره می شــود. 
»معاون مســتند«، »مدیرتولید«، »مدیر امور 
مجامع و جشنواره ها«، »مدیر امور بین الملل«، 
»مدیر روابط عمومی«، »مدیر مستند« و چند 
مدیر دیگر و از همه جالب تر »مدیرعامل«! هر 

کدام از این ها هم حیطه و خِطّه خودش را دارد!
از همه جالب تر »مدیرعامل« مرکز است! 
در وصف ســجایای ا. همین بــس که وقتی در 
»جشنواره سینما حقیقت« در مقام »میزبان« 
از میان »مهمانان« پردیس چارسو جشنواره 
گذر می کند، چنان با تبختر و تکبر، دســت ها 
در جیب، از میــان »مهمانــان« می خرامد و 
انتظار ســلام و احترام دارد، که گویی آنان نه 
»مهمان« بلکه »ریزه خوار« سفره اویند! جناب 
مدیرعامل! شما از صدقه ســر همین جوان ها، 
پیرها، کوچک ها و بزرگ هــا، زمین زیر پایتان 
سفت مانده! و سر جایتان هستید! قبلًا روی این 

صندلی آدم های خیلی بلندقدتر، با کسوت 

والاتری نشسته اند؛ شــما که در پیشگاه آن ها 
دست بالا مهتر و دست پایین کهترید!

خب وقتی سازمان سینمایی حتی نمی تواند 
مجموعه کوچکی مانند »مرکزگسترش سینمای 
مســتند و تجربی« را مرتب کند، وقتی آن جا 
هیچ خانــه تکانی ای  صــورت نپذیرفته و لانه 
راســپوتین ها شــده، وقتی هنوز چند نفر آدم 
مشخص از بیرون »مرکز« که آستانه بازنشتگی 
دوم را هم رد کرده اند، هنوز آن جا صندلی ثابت 
دارند و »مرکز« نپدیرفته که نســل جدیدی پا 
به این عرصه گذاشــته و باید سر و شکل آن جا 
با مزاج و خوی نسل جدید همسو شود، طبیعتاً 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که این سازمان 

بتواند در حیطه گسترده تری ثمربخش باشد.
به هرحــال من امیــدوارم کــه در فرصت 
باقی مانده، در سازمان ســینمایی یک اهتمام 
جدی برای بازنگری در خیلــی از عملکردها، 
نگاه ها و تفســیرها صورت بگیرد. بازنگری در 

خصوص خیلی چیزها.

حرف آخر؟
امیدوارم که ما به حساسیت های هنرمندان، 
حساســیت هایی که هنرمندان با آن ها متولد 
شده اند، با آن ها زندگی کرده  و بالنده شده اند، 
و این حساســیت ها جزئی از ذات و سرشت هر 
هنرمندی در هر عرصه ای است، با بدبینی و به 
چشم دشمنی، به عنوان براندازی یا نیروی فشار 
نگاه نکنیم. درک کنیم که این حساســیت ها 
ناشی از دلسوزی آن هاست و بدانیم که هنرمند 
عافیت طلب نیست، آن ها می توانند خیلی راحت 
یک حاشیه امنی برای خودشان ایجاد کنند، اما 
روحیه مسئولیت پذیر و حساسشان مانع از این 

می شود.
ما هم امیدواریم! از هم صحبتی و گفتگوی 

دل چسبی که داشتیم لذت بردم؛ ممنون.
متشکر از شما.

سینمایی که 
من در جشنواره 
فیلم فجر 1402 
دیدم و قرار است 
که فیلم هایش را 
در سال 1403 
ببینیم، سینمایی 
است آمیخته از 
امید و ناامیدی که 
البته من جنبه های 
ناامیدکننده اش را 
عمیق تر می دانم. 
جنبه های امیدوارانه 
این سینما، 
جنبه های تکنیکی 
آن، و عرصه های 
فن سالارانه 
است. یعنی ما 
در سال 1403 با 
سینمایی مواجهیم 
که فیلم برداری، 
جلوه های ویژه، 
صداگذاری و تدوین 
در آن بسیار رشد 
کرده. در هیچ دوره ای 
از سینمای ایران 
فیلم برداری، تدوین، 
جلوه های ویژه و 
صداگذاری به این 
سطح نرسیده بود
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